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روایت تاریخ

نکاتی پیرامون تاریخ اجتماعی و فرهنگی بم 
خانه فرهنگی برای فردا

بــم و نرماشــیر، تاریخی مرتبط بــا عهد کهن و اســاطیر دارند. 
نرماشــیر، نریمان شیر (شهر نریمان) منتسب به نریمان، نیای رستم، 
پهلوان نامدار، اســت. پســوند شــیر یا شــهر، هنوز هم در اسامی 
شهرهایی مانند بهمن شیر و عجب شیر و... کارکرد دارد. بم منسوب 
به بهمن، پسر اسفندیار، است. همچنان که در شاهنامه آمده است؛ 
میان رستم و اسفندیار جنگی در گرفت که در آن اسفندیار رویین تن 
کشته شد. پس از درگذشت رســتم بود که بهمن، پسر اسفندیار، به 
انتقــام خون پدر بــه این مناطق هجوم آورد. بنا بر افســانه ها - که 
به هرحال از واقعیت هم خالی نیستند - او زال و رودابه را اسیر کرد 
و به حدود بم کنونی حمله ور شــد، فرامرز، پســر رستم، را دستگیر 
کرد؛ از دارســتان دار آورد و او را در منطقــه دارزین به دار آویخت. 
بهمن ســپس ارگی بنا نهاد که ارگ بهمن نامیده می شد و این کلمه 

به تدریج و با تحریف، تبدیل به «ارگ بم» شده است. 
اســفندیار، پدر بهمن و پســر گشتاســب شــاه ایران و ساکن در 
تاجیکســتان کنونی بود. منظور این است که اساطیر پهلوانی، هنوز 
نیز ایران بزرگ مشتمل بر تاجیکســتان، افغانستان و ایران کنونی را 
به هم مرتبط می کنــد و به عبارتی زبان آرزوها و رنج های مشــترک 

اقوام پراکنده است. 
اینها توضیحاتی براســاس افســانه و واقعیت هاست، اما آشکار 
است که دارستان، بم و دارزین در مسیر پررفت وآمد تجارت جهانی 
مشــهور به جاده ادویه (از انشعابات جاده ابریشم) قرار داشته اند و 
این جاده شرق و غرب جهان متمدن آن دوران قدیم را به هم وصل 

می کرده است. 
در حوالــی نارتیــچ بنایی قدیمی به نام (هندوســوز) اســت که 
به وضوح دلالت بر حضور فعال بازرگانان هندی در این منطقه دارد. 
قدیمی ترین متن مربوط به ارتباطات بازرگانی ایران و هند در کارنامه 

اردشیر بابکان و همچنین براساس آن در شاهنامه آمده است. 
اردشیر، پایه گذار سلسله ساسانیان، نمی توانست با تدابیر جنگی 
بــر جنگاوری چیره دســت به نام «هفتواد» حاکم بــر ارگ بم غالب 
شود. پس به نیرنگ دست زد و با لباس بازرگانان هندی و با قطاری 
از شترهای حامل کالاهای گران بها وارد ارگ شد و باز با حیله اژدها 

را کشت و ارگ بم را تسخیر کرد. 
با کشفیات اخیر در ارگ بم معلوم شده است که این ارگ سابقه 

شش هزارساله دارد. 
تل آتشــی در دارستان متعلق به هفت هزار ســال قبل از میلاد 
و مربــوط به دوران نوســنگی اســت و آن طــور کــه از گفته های 
باستان شناســان معتبــر ماننــد احمد مســتوفی و شــهریار عدل و 
شــاگردان ایشــان برمی آید، با اتمام عملیات باستان شناسی در این 
مناطق (ارگ و تل آتشــی) و نرماشیر، تاریخ آغاز تمدن و فرهنگ از 
بین النهرین و بابل به همین مناطق منتقل می شــود و این دستاورد 

بزرگی برای همه جهانیان است. 

تاریخ اجتماعی بم و نرماشیر در این تاریخ طولانی هیچ گاه دچار 
انقطاع نشــده، بلکه جریانی مستمر بوده است. با این پشتوانه غنی 
تاریخی و فرهنگی اســت که بم و نرماشیر در زمینه های گوناگون و 
متفاوت، بیشتر وقت ها چهره هایی مؤثر به دانش و فرهنگ و هنر و 

حتی به ورزش ایران تقدیم کرده است. 
در همه جای جهان اولین نفرات در هر رشته و زمینه ای افتخار و 
اعتبار محسوب می شوند. به محض تأسیس رادیو، داریوش رفیعی 
با تصنیف های جاودانه ای مانند زهره و گلنار و... به تاریخ موســیقی 
اصیل ایرانی پیوســت و همچنین است کورس سرهنگ زاده و بهزاد 
و بلبل اخیر بوستان های بم زنده یاد ایرج بسطامی و اولین هنرپیشه 
زن ایرانی در فیلم اخلاق گرا و انســانی دختر لر، صدیقه سامی نژاد، 
اهل همین دیار بود یا در شعر استاد روان شاد، شاهرخی، محمدعلی 
جوشــایی و حامد عســکری در سطح کشــور خوش درخشیده اند. 
اهورا ایمان، ترانه ســرایی قدرتمند است و در داستان نویسی، استاد 
یوســف زاده و جوان هایی مثل حســن صبوری و مسعود احمدی فر 

کارهای خوبی انجام داده اند. 
تا همین چندی قبل بنا بر رویکرد بیشتر مقامات شهر یقین داشتم 
که آن مسئولان از امکانات بالقوه و بالفعل فرهنگ بم عقب تر بودند 
و چیزی بیش از سیاست های جناحی و اقتصاد را نمی دیدند که اگر 
می دیدند شــادروان ایرج بسطامی چنان مظلوم نمی زیست یا استاد 
مرحوم علی رضایی که اســتاد نقاشــی و مجسمه ســازی دانشگاه 
تهران بود، در شــهر خود غریب نبود،   یا شادروان مهدی یوسف زاده، 
استاد توانای تار و سه تار و برجسته ترین شاگرد حسین علیزاده در بم، 
ناشناس نبود و استعدادهای کم نظیر در هنر و ادبیات با حمایت های 
معنوی و مادی مقامات اصلی شــهر می توانستند براساس فرهنگ 
کهن و ارزشمند بم و نرماشیر درک و دریافت اشتباه مبتنی بر فرهنگ 
مصرف گرایی، تجمل پرستی و آسیب رسانی به طبیعت یا آسیب های 
اجتماعی را تا حد چشــمگیری تغییر دهند و اما دریغا که این همه 

ظرفیت ها در فرهنگ سازی نادیده گرفته می شد. 
باری به هرحال این همه گفته شــد تا گفته شــود که در آســتانه 
ســیزدهمین سال زلزله در این شــهر تاریخی و مهم، «خانه فرهنگ 
مردم بم» با یاری دوستان جوان و مسئولان نخستین گام های ایجاد 
و قــوام خود را برمــی دارد. این خانه، خانه فرهنگ ایرانیان اســت، 

چراکه بم و نرماشیر میراث فرهنگی همه ما محسوب می شود.

یک نکته

پول، پول و پول
کدام یــک از مــا درگیر مســائل 
مالــی نیســتیم؟ هرکــس به نوعی 
درگیر است. نشریات متعدد نظرات 
کارشناسانه ای برای رفع این نگرانی 
مطرح می کنند. ایــن مطلب گزیده 
چند راه است که شاید برای ما بیشتر 
ممکــن باشــد و راه های ســاده ای 
برای موفق شدن در مسائل مالی را 
از  مطرح می کند. شاید بخش هایی 
آن بتواند گامــی در جهت رضایت 

ما باشد. 
زندگی زاهدانه یا آسوده

نیازی نیست که برای نگه داشتن 
حقوق خــود یک زندگــی زاهدانه 
شــیوه های  امــا  باشــید،  داشــته 
متفاوتی بــرای گذران زندگی وجود 
از   بســیاری  نکنید  فرامــوش  دارد. 
میلیونرهایی که می شناسید، به جای 
اینکــه در ماشــین های گران قیمتی 
نظیر بنتلــی این طــرف و آن طرف 
برونــد، هنوز با ماشــین های هوندا 
و تویوتــا و برندهــای غیرلوکــس 
این طرف و آن طــرف می روند. البته 
این نمونه ای بــرای روند زندگی ای 
است که بسیاری از  میلیونرهای این 
روزه در جهان دنبال می کنند و فرقی 
ندارد بازیگر باشند یا یکی از شرکای 
شــرکت گوگل. این پیشنهادها را در 
نظر بگیرید: نصف افزایش حقوقتان 
را پس انداز کنید: درســت است که 
شــما نیاز دارید موفقیتتان را جشن 
بگیرید، اما اگر این شــیوه را مدنظر 
تبدیل به  باشــید، به زودی  داشــته 
یکی از  میلیونرها می شــوید.  بزرگ 
فکر کنید، اما نه در خانه بزرگ: یکی 
از گام های اولیه موفقیت این است 
که بدانیــد درصورتی که ۲۸ درصد 
به حقوقتان افزوده شــود، چقدر به 
خانه تان اضافه می شــود؟ اگر شما 
در آن خانه راحت هســتید، در نظر 
داشته باشــید که نیازی نیست تمام 
افزایش حقوق خــود را خرج خانه 
کنید و در نظر داشته باشید حتی اگر 
مبلغی حــدود ۲۸ درصد حقوقتان 
را که معمولا صرف خانه می شود، 
صرفه جویی و پس انداز کنید، مبلغ 
زیادی پس انــداز می کنید (البته این 
درصد در کشور ایران مبلغ بیشتری 
اســت)؛ مثلا بــرای افزایش حقوق 
۱۵۰ هزار تومانــی در نظر بگیرید اگر 
صرف اجــاره خانه کنید از دســت 
مــی رود و اگــر پس انــداز کنید، در 
آینده چقدر نصیبتان می شود. آنچه 
دوســت دارید انجام دهید: به جای 
خودتان  بــرای  به ســرعت  اینکــه 
کنید  گران قیمت خریداری  ماشــین 
یا از آخرین ابزار تکنولوژی استفاده 
کنید  یا... به جای آن از شــیوه هایی 
اســتفاده کنیــد که به آنهــا علاقه 
داریــد و از آن لــذت می برید. طبق 
یک تحقیق روان شناســی که ســال 
پیش انجام شده است، بیشتر مردم 
از وقت گذرانــی با دوســتان و رفتن 
به تعطیلات، بیشــتر از خرید وسایل 
لــذت می برند. پس ایــن را در نظر 
بگیرید خرید یک ماشــین مدل بالاتر 
برایتان خوشایند است یا رفتن به یک 
سفر خانوادگی. برای پولدارشدن از 
پولدارها یاد بگیرید: برای اینکه شما 
بهترین باشــید، باید از بهترین ها یاد 
بگیرید. شــما باید به افــراد موفق 
مالــی توجه کنید تــا بتوانید از آنها 
انگیــزه بگیریــد و فرامــوش نکنید 
این جملــه را به خودتــان بگویید 
که اگر آنها توانســته اند، پس شــما 
هم می توانیــد. کار خودت را خلق 
کن: وقتی با بیشــتر افــراد ثروتمند 
صحبــت می کنید به نظر می رســد 
آنان ایده های خود را دنبال کرده اند 
و در نظر داشــته اند تا موفق شوند 
و حتــی یکــی از آنان گفته اســت 
در کاری کــه شــروع کــرده ام اول 
به خــودم حقــوق داده ام، دیگری 
می گویــد طبــق مقررات خــودم و 
برای پول خــودم کار و برای خودم 

سرمایه گذاری کرده ام. 

از یکــی از پارک های شــهر هــرات عبور می کــردم که بین مکالمــه دو نفر  محمدعلى علومى
که در گوشــه ای از این پارک نشســته  بودنــد، کلمه «تومن» را شــنیدم. این 
کلمه را که می شــنوم، مکالمه شــان برایم جالب می شــود و روی نیمکتی، 
نزدیک شان می نشــینم و مثل فردی که درس می خواند، یک دفتر را از کیف 
در می آورم و حرف های  آنها را یادداشــت می کنم. درباره هزینه سفر به ایران 
صحبت می کردند و اینکه چطور می شود این سفر را انجام داد. چند دقیقه ای 
در این باره صحبت می کنند و یک نفرشان می گوید چطور توانسته ویزای ایران 
را بگیرد.   دو نفر هســتند و درســت مقابل من روی چمــن و زیر آفتاب، لَم 
داده اند. از مکالمه  آنها فهمیدم یک نفرشــان تازه از ایران برگشــته اســت و 
برای آن یکی «قصه ســفر» می کند. می گوید چون یک همســر دیگر اختیار 
کرده بود و اعصاب همســر اولش هم از این قضیه خراب شــده، تا وقتی که 
آب ها از آســیاب بیفتد، تصمیم گرفته بود همراه با همسر دوم خود به ایران 
ســفر کند. چندهمسری در بیشتر مناطق افغانســتان یک امر معمول است 
و همســر اول فرد هم با این موضوع مشــکل خاصی ندارد؛ اگر مشکل هم 
داشــته باشد، چاره ای نیست؛ چون در صورت نشــان دادن اعتراض خود، در 
خوش بینانه ترین حالت، راهی خانه پدر خود می شــود؛ غیر از آن هم ممکن 
است «مورد غضب» همسر قرار گیرد (البته در بخش های روستایی و سنتی 
این کشــور). همین که یک شــخص در بخش هایی از افغانستان «پول تپلی» 
به دســتش می رســد، به فکر همسر دوم، ســوم و حتی چهارم می افتد؛ اما 
این بار مثل ازدواج اول نیست و تازه داماد باید «پیشکش» بیشتری به خانواده 
عروس بپردازد. آن فردی که تازه از ایران آمده اســت، جریان موضوع جالبی 
را تعریــف می کند؛ می گوید بــه خانه یکی از اقوام خود رفتــه بود که میان 
صحبت شان بحث دختر خودش و پســر قوم شان مطرح می شود. این را که 
می گوید، رفیقش می نشــیند و با دقت بیشتری گوش می دهد. می گفت «دو 
تا دختر در افغانســتان دارم که یکی، دو ساله و یکی هم چهار ساله است». 
آن قومش هم به او گفته اســت بیا درباره آن دختر چهارساله صحبت کنیم، 
چون او هم یک پســر ۱۰ ســاله دارد. گفت در آخر آن شــب، «دختر را به ۵۰  
میلیون تومان» به نام پســر آن فرد کرده اســت.  می گوید علاوه بر موضوع 
همســر دومی که اختیار کرده است، اکنون این موضوع را هم باید به همسر 
اولش توضیح دهد؛ گویا بدون مشــورت با همسر اول و مادر دختربچه، این 
وصلت! را انجام داده است. از صحبت هایشان این گونه برداشت می شود که 
قرار گذاشته پس از آنکه دخترش به ۱۳، ۱۴ سالگی رسید، پسرک که آن موقع 
۲۰ساله است، به افغانستان سفر کند و عروس خود را با خود به ایران بیاورد، 
موضوعاتی مانند حق انتخاب و دوست داشــتن هــم، هیچ. بماند که کودک 
۱۰ساله با این پیش فرض که اوضاع مالی پدرش خوب نیست، از همین امروز 
باید به فکر جورکردن آن ۵۰ تومان باشــد. این موضوع هم بماند که پســرک 
۱۰ساله و دخترک چهارساله، دیگر آینده ای ندارند؛ مگر آنکه برخلاف تصمیم 
پدران شــان عمل کنند که این موضوع هم با توجه به مردم برخی از مناطق 

افغانستان، طبعات خوشی در پی نخواهد داشت. 
ایــن مبلغ که به آن در برخی مناطق «پیشــکش» و برخی هم «طَوَیانه» 
می گویند، یکی از شــرایط راضی شــدن پدر و مادر، برای ازدواج دختران شان 
است. در افغانستان برخی از خانواده ها این مسئله را نادیده می گیرند و پولی 
بین دو خانواده ردوبدل نمی شود؛ اما برای بیشتر مردم، گرفتن «طویانه» امری 
ضروری اســت. دختری که طویانه بابت عروســی او گرفته نشود، به نوعی 
بی ارزش و اضافی شــمرده می شود و ممکن اســت در خانه جدید خود به 

واسطه این موضوع، به او بی احترامی شود. 
طویانــه که به آن «گَلــه» و «ولور» هم می گویند، مقدار پولی اســت که 
خانواده عــروس، از پدر و مادر داماد می گیرنــد و صلاحیت مصرف آن هم 
متعلق به خانواده دختر است. این مبلغِ مشخص، باید قبل از روز عروسی به 
خانواده عروس پرداخت شود تا صرف جهیزیه دخترشان بشود. بیشتر مبلغ 
ایــن پول اما به جیب پدر و مادر عروس ریخته می شــود. این مبلغ هم از ۵۰  
هزار افغانی (چیزی حدود دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان) تا بیش از سه  میلیون 
افغانی (بیش از ۰۰ ۲میلیون تومان) می رســد که اگر داماد توانایی پرداخت 
آن را نداشــته باشــد، مجبور اســت تا این مبلغ را از طریق کار در کشورهای 
همسایه بپردازد. طرف جالب این قضیه، این است که بیشتر خانواده هایی که 
در کشورهای دیگر مانند ایران، زندگی می کنند، همچنان تحت تأثیر این رسم 
هستند و اغلب مبلغی تا صد میلیون تومان را از خانواده داماد می گیرند؛ این 

موضوع هم بماند که آن فردی که شــغلش کارگری اســت، چه کار بزرگ و 
سختی برای پرداخت این مبلغ برعهده دارد. 

طَوَیانه در برخی مناطق افغانستان 
هرازچندگاهی خبری از یکی مناطق افغانســتان می رســد که برخی از 
جوانان در اعتراض به بالابودن مبلغ طویانه، در مقابل اســتانداری یا جای 
دیگــری تجمع کرده اند و خواهان کاهش این قیمت شــده اند. گویا کالایی 
را بــرای خود می خرند و پدران هم کالایی را می فروشــند، جدا از اینکه به 
خواســته های دختر توجه کنند. در کابل، پایتخت افغانســتان، این مسئله 
تقریبا از بین رفته اســت؛ یعنی خیلی کم به مــواردی برخورد می کنیم که 
خانــواده دختر از خانواده پســر طویانه بگیرد. درعوض، اما خانواده پســر 
مکلف است، «جهیزیه دوسره» بخرد. یعنی علاوه بر تمام وسایل یک خانه 
یا یک اتاق برای عروس و داماد که قرار است در آن زندگی کنند، باید لباس 
و تمام چیزهایی که برای عروس در نظر گرفته شــده را هم، خانواده داماد 
فراهــم کند. برعکس کابــل، اما اگر ولایت هلمنــد را در نظر بگیرید، طبق 
یــک تحقیقی که چندی پیش انجام شــده بود، بــرای دختر، خیلی راحت 
قیمت تعیین می شود. در ولایت هلمند، مقدار طویانه از ۱۰ روپیه پاکستانی 
شروع می شــود و تا دو میلیون روپیه (حدود ۰ ۶میلیون تومان) می رسد. در 
بیشتر مناطق هم مرز با پاکستان، از پول این کشور استفاده می شود؛ ولی در 
این اواخر، تلاش هایی شــده است که این جریان از بین برود. در این منطقه 
از افغانســتان، خانــواده عروس پــول دریافت می کند؛ امــا درعوض تمام 
وســایل مورد نیاز دختر را با توجه به رســم و رواج هــای حاکم در مناطق 
همان ولایت، فراهم می کنند، که ممکن اســت لوازم خانه باشــد یا ماشین 
و هــر چیز دیگری. در ولایت هلمند، یک رســم دیگری هم وجود دارد؛ اگر 
شــخصی بخواهد برای بار دوم ازدواج کند، مقدار طویانه بیشــتر می شود؛ 
یعنی داماد باید تا حدود ســه میلیون روپیه (حــدود ۹۰ میلیون تومان) به 
خانواده عروس بپردازد. ترکمن های افغانســتان رســم و رواج متنوعی در 
عروســی های خود دارند. خانواده داماد، در کنــار دادن طویانه به خانواده 
عروس، باید برای تمام خویشــاوندان عروس هــم هدیه بخرد. یعنی برای 
تمام مردانی کــه عضو خانواده و وابســتگان خانــواده عروس اند، کفش 
یا لباس می خرد، برای همســران این آقایان هــم، پارچه های قیمتی زنانه 
می خــرد و در اختیار خانــواده عروس قرار می دهد. در کنــار این، خانواده 
داماد باید برای خانواده عــروس مقدار زیادی مواد خوراکی از قبیل روغن، 
آرد، برنج، پیاز، ســیب زمینی و مواردی از این قبیل بخرد. در ولایت قندهار، 

طویانه ها معمولا  میلیونی است؛ یعنی مقدار پولی که باید به عنوان طویانه 
به خانواده دختر پرداخت شود، از یک میلیون افغانی تا سه یا چهار میلیون 
افغانــی (بیش از ۰۰ ۲میلیون تومان!) می رســد. امــا در برخی مناطق این 
ولایت، خانواده هایی هم هستند که این رسم را به نفع خانواده داماد عوض 
کرده اند و هیچ گونه طویانه از خانواده داماد نمی گیرند. البته خانواده هایی 
که وضع مالی شــان خوب باشد، بیشــتر بر این نظرند که نمی خواهد آینده 

دخترشان را خراب کنند. 
در هرات هم این رســم وجود دارد و در برخی مواقع «کمرشکن» است. 
جالب اینکــه مردم این ولایت، با معرفت ترند؛ یعنــی درصورتی که خانواده 
داماد پول نداشــته باشد، می تواند طویانه را به صورت قسطی به پدر و مادر 
عروس بپردازد؛ اما عروســی تا زمانی که تمامی قسط های طویانه پرداخت 
نشــود، صورت نمی گیرد.  این مبلغ های سنگین، ریشه بسیار مشکلاتی است 
که پــس از ازدواج بــرای خانواده ها به وجود می آید. به عنــوان مثال، دیده 
شــده اســت برخی خانواده های داماد به خاطر اینکه ســختی های زیادی را 
پشــت سر گذاشته اند تا مبلغ توافق شــده بین دو خانواده را پرداخت کنند، با 
تازه عروس شــان بدرفتاری می کنند و درست برعکس این موضوع هم وجود 
دارد که اگر به عنوان مثال پولی بین دو خانواده ردوبدل نشــده باشد، باز هم 
عــروس حال و روز خوبی نخواهد داشــت.  با توجه به تعداد زیادی از اقوام 
که در کنار یکدیگر در افغانســتان زندگی می کنند، اگر دختر و پسری، مثلا در 
کلاس دانشــگاه با هم آشنا شده باشــند و یکدیگر را دوست داشته باشند و 
بخواهند با هم ازدواج کنند و هر دو از یک قوم و زبان و مذهب باشند، مشکل 
زیادی پیش نمی آید؛ اما اگر زبان، قوم یا مذهب شان با یکدیگر فرق کند، دیگر 
موضوع کاملا عوض می شود و باید امیدوار ماند که خانواده های دختر و پسر، 
دید وسیعی به چنین موضوعاتی داشته باشند و برای این ازدواج، مانع تراشی 
نکنند و دنیا برای آن دو، گل و گلزار شــود. باید ناگفته نگذاشــت که بیشــتر 
موضوعات مطرح شــده، در خانواده های روستایی و سنتی که از سواد کمی 
برخوردار هستند، دیده می شــود. در خانواده های شهری و خانواده هایی که 
ســطح فرهنگی بالایی دارند، داد و گرفت این پول ها، به ندرت دیده می شود 
و حتی خانواده هایی هســتند که خانواده عروس پس  ازگرفتن مبلغ بالایی از 
خانــواده داماد، عین پول را در اختیار عــروس و داماد قرار می دهند تا آنها با 
این پول اســاس زندگی خود را بسازند. همه ساله در بیشتر دانشگاه های این 
کشور هم ازدواج های دانشجویی برگزار می شود که در آن صدها زوج زندگی 

مشترک شان را بدون فکرکردن به موضوعاتی مانند طویانه آغاز می کنند. 

چهــارم آذرماه ۱۳۹٥. ۵۰ ســال پیش، مــردی را در 
ابــن بابویه - نزدیک شــهر ری - به خاک ســپردند که در 
طول عمرش ســختی ها و نامهربانی های بســیار دید، اما 
خم بر ابرو نیــاورد و همچون کوهی از فــولاد در مقابل 
همه سختی ها و ناملایمات ایســتادگی کرد و صادقانه با 
تمام وجود در راهی که به آن عشق می ورزید پیش رفت. 
جبار عسگرزاده، «باغچه بان»، در سال ۱۲٦۲ در ایروان 
بــه دنیا آمد. پدربزرگش از اهالــی تبریز بود که مهاجرت 

کرده بود. پدرش قناد و معمار بود. 
باغچه بان تحصیلاتش را در مکتب خانه، در حجره ای 
تنــگ و تاریــک که از نی درســت شــده بود، نــزد ملای 
مکتب دار آغاز کرد. مــلای مکتب دار به پدرش گفته بود: 
هرکس در مدرســه های جدیــد درس بخوانــد، بی دین 

می شود. 
می گفت: گوشــت بچه مال ملای مکتب خانه است و 

استخوانش از آن پدرش. 
درباره تحصیل زنان و دختران هم عقیده داشت: روح 
آنها مایل به فساد است و آنها فقط باید قرآن را بیاموزند، 

البته به غیر از سوره یوسف. 
  باغچه بان در روزگاری ســخت و در فضایی ســرد و 
تیــره و عقب مانده دوران کودکی اش را طی کرد و شــاید 
همین مسئله باعث شــد که بعد ها با تمام مشکلاتی که 
بر ســر راهش بود، تلاش کند تا محیطی با صفا و شاداب 
برای آموزش کودکان ســرزمین پدری اش ایجاد کند و آن 

را باغچه اطفال بنامد. 
جبار عسگرزاده شاید بی آنکه خود بداند، ذاتا آموزگار 
بود. در ۱۵ســالگی درحالی که به حرفه پدر مشغول بود، 
دور از چشم قانون و قانون گذاران و البته ملامکتب دار ها، 
بــا همان ســواد اندکی که داشــت، به خانه هــای مردم 
می رفــت و به دختران آنها ســواد می آموخت. داســتان 

زندگــی پــر ماجــرا و سراســر رنج و 
دربه دری و ناملایمــات این مرد بزرگ 
و همســر فــداکارش را بایــد در کتاب 
«روشــنگر تاریکی ها» به قلم خودشان 
باغچه بان مردی خودســاخته  خواند. 
بود و به گمان من مهم ترین آموزگار او 
خودِ زندگی بود. زندگی و سختی های 
آن از او مردی شــجاع، بااراده، بی پروا، 

صادق و خلاق ساخته بود. 
هنگامی که جنــگ اول جهانی تازه 
پایان یافتــه بود، ایــروان گرفتار جنگ 

داخلی بین مسلمان ها و ارامنه شد. آشوب و کشت وکشتار 
و ناامنی و قحطی باعــث دربه دری و آوارگی و مرگ ومیر 
بسیاری شد. جبار عســگرزاده و همسرش، صفیه، پس از 
ســختی ها و مشکلات بسیار مجبور شــدند همراه با سیل 
آوارگانِ  گرســنه و غارت زده از قفقاز به ایران آمده و وارد 
شهر مرند شــوند. درحالی که نه پولی در بساط داشتند تا 
نانی برای ســیرکردن شکم خود تهیه کنند و نه وسیله ای 
برای زندگی. عسگرزاده پس از مدتی با تلاش و سماجت 
و التماس و دادوفریاد بسیار توانست در مدرسه ای دولتی 
استخدام شود. شاگردان کلاس همه از قشر فقیر جامعه 
بودند. آقای عســگرزاده از حقوق اندکــی که می گرفت، 
برای شــاگردانش دفتر و مداد و وســایل کمک آموزشــی 
تهیه می کــرد و به آنها می داد و از آنجــا که اکثر آنها به 
بیماری های گوناگون ازجمله تراخم و کچلی مبتلا بودند، 
از جیب خــودش برای آنها صابــون و دارو می خرید و با 
دســت خود مو های ســر آنها را کوتاه می کرد، با صابون 

شست شو می داد و دارو می زد. 
او بعد هــا به تبریــز رفت و اولین کودکســتان ایران را 
در ســال ۱۳۰۳ در این شــهر بنیاد نهاد و نام آن را باغچه 

اطفــال گذاشــت. این کودکســتان در 
سال ۱۳۰٦ بر اثر کارشکنی های رئیس 

فرهنگ آذربایجان منحل شد. 
را  باغچه بــان دومین کودکســتان 
در شــیراز راه اندازی کــرد. روش او در 
کودکســتان، از آنجا کــه هیچ الگویی 
بــرای آمــوزش قبــل از دبســتان در 
ایران وجود نداشــت، بســیار ابتکاری 
و ساده بود. کودکســتان های او دقیقا 
آموزشــی و پرورشــی بودند. کودکان 
در آنجــا درس زندگی را می آموختند: 
کاردســتی، نقاشــی، دوخت ودوز، بنایی، شست وشــوی 
لباس، آشپزی، دوست داشتن حیوانات، احترام به دیگران، 
راســتی و درستی، نترس بودن و شجاعت چیز هایی بودند 
کــه او به کــودکان می آموخــت و همه اینهــا را بچه ها 
با بازی، اجرای نمایش نامه و شــعر و ســرود و قصه که 

خودش می نوشت و می سرود می آموختند. 
باغچه بــان چندیــن کتاب بــرای آمــوزش الفبا برای 
رده های سنی مختلف نوشــت که نویسندگان کتاب های 
درسی و کلاس های مبارزه با بی سوادی از آنها بسیار بهره 
بردند. او همچنین در کلاس هــای تربیت معلم، معلمان 

نهضت سوادآموزی را آموزش می داد. 
باغچه بان در ســال ۱۳۰٥ به فکر تأســیس مدرسه ای 
برای کودکان کرولال افتاد، اما با مخالفت های مسئولان و 
کارشــکنی ها و تهمت ها و بی احترامی های زیادی روبه رو 
شــد و سال ها طول کشید تا توانســت با مشکلات فراوان 

مدرسه کرولال ها را راه اندازی کند. 
او حتی دســتگاهی برای کمک به ناشــنوایان اختراع 

کرد و آن را در همان زمان به ثبت رساند. 
بی شــک خدمات ارزشــمند و مؤثر جبار باغچه بان را 

حتی به طور خلاصه نمی توان در اینجا ذکر کرد همین قدر 
می دانــم که هنــگام مطالعــه زندگــی او در مجموعه 
ارزشــمند (تاریخ ادبیات کودکان ایران) نام او بارهاوبارها 
و شاید بیش از هر نام دیگری تکرار شده است. بسیاری از 
فعالان عرصه آموزش وپرورش، نویسندگان و پژوهشگران 
کتاب های درســی، نویسندگان و محققان ادبیات کودکان، 
شــاعران، نمایش نامه نویسان و دســت اندرکاران نشریات 
دانش آمــوزی در ایــن مجموعه از او با عنــوان راهنما و 

پیش کسوت نام برده اند. 
گفته انــد: اگر دکتــر ناتل خانلری تنها شــعر «عقاب» 
را ســروده بود، کافی بود که او را شــاعری بزرگ بدانیم. 
اگرچــه تمامی کســانی  کــه در این ٥۰ - ٦۰ ســال اخیر 
در زمینه هــای مختلف بــرای کودکان فعالیــت کرده اند
- مســتقیم و غیرمســتقیم - شــاگرد مکتــب باغچه بان 
بوده اند، اما اگر او تنها یک شاگرد مانند «توران میرهادی» 
را هم بــه جامعه تحویــل داده بود، کافی بــود که او را 

آموزگاری بزرگ بنامیم. 
امــا ببینیم این مرد بزرگ و باغیرت درباره خودش چه 
می گوید: «من جبار باغچه بان هرگز شایســته ندانســته ام 
که بر تلاش هــا و رنج های خود، نــام خدمت به جامعه 
را بگــذارم. در تنهایی، هنگامی  کــه خاطرات خود از روز 
تولــد تا اکنون را مرور می کنم، به این نتیجه می رســم که 
هیچ بهانه ای برای آنکه بتوانم خود را خدمتگزار جامعه 
بدانم، وجود ندارد. می بینم این جامعه بزرگ بشریت بوده 
که به من خدمت کرده و من را مدیون خود کرده اســت. 
چراغی در سر راهم گذاشــت تا در تاریکی های شب، گم 
نشــوم. آنچه کرده ام و می کنم بــرای ادای این همه دینی 
است که به گردن دارم. اگر  هزاران سال زندگی کنم و شب 
و روز زحمت بکشم، هرگز ممکن نیست دین یک ساعت از 

آسایش خود را ادا کرده باشم».

دخترم را ۵۰  میلیون تومان دادم
گزارش «شرق» از یک رسم در ازدواج افغان ها

باغچه بان؛ فراتر از آموزگار  

اخترمحمد ماکویى

اکبر نعمتى


